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 راهبرد »جنگ و صلح« ما 
در دوران جنگ تحمیلی چه بود؟

مقدس
 دفاع 

ویژه

 خیلــی از جوانــان و 
نسل های جدید بعد 
از انقلاب، این سؤال 
مهــم را در ذهن و بر 
زبــان دارند کــه »آیا 
ما تکلیــف خودمان 
را در قضیــه جنــگ 
و صلح، در دوران جنگ هشــت ســاله عراق 

علیه ایران می دانستیم یا نه؟«
آیا در آن ســال ها شــعار جنــگ، جنگ، تا 
پیــروزی؛ یا شــعار جنــگ، جنگ، تــا رفع کل 
فتنه؛ یک شــعار واقعی در حد راهبرد اصلی 
کشــور در قضیه جنگ و صلح بــود؟ یا صرفاً 
یــک شــعار الهــام بخــش و معنــوی، روحیه 
بخش بــرای خــودی و تضعیف کننــده برای 

دشمن به حساب می آمد؟
آیا بعد از آغاز و تحمیل جنگ، در مقاطع 
مختلفی از این دوران پرتلاطم، فرصتی برای 
صلح به وجــود آمد که ما از آن فرصت بهره 

نگرفته باشیم؟
آیــا امکان آن وجود داشــت کــه جنگ به 
نــوع دیگــری مثــلًا بــا پیــروزی نظامــی ما بر 

دشمن پایان پذیرد؟
آیــا گســترش ابعــاد جنــگ بــه شــهرها، 
گروگانگیــری،  نفــت،  انتقــال  و  کشــتیرانی 
هواپیماربایی و...، از سوی هر دو طرف  تلاش 
برای رسیدن به صلح )یا تحمیل آن به طرف 

مقابل( به حساب می آمد؟!
پاسخ به این سؤالات حتی برای نسل های 
حاضــر در همان تاریخ هــم چندان صریح و 
ساده نیســت زیرا به مقتضای فضای جنگ، 
بســیاری از اخبــار و تصمیمــات، محرمانــه و 
ســری باقی می ماند و در حدی نبود که همه 
از آن آگاه باشــند. بــرای نســل ما دهه ســی و 
چهلی ها نیز که زمان پیروزی انقلاب اسلامی 
و ســپس آغاز جنگ تحمیلی و دوران هشت 
ســاله آن را تجربــه کرده ایــم، پاســخ بــه این 
پرســش ها پیچیدگی خاص همــان دوران را 
دارد.شــاید تبیین وضعیت آن سال ها بتواند 
برای کسانی که اهل تحقیق و تأمل در تاریخ 
و بهره گیری از تجربیات تاریخی باشند، مفید 
باشــد و کمک کند تا از پاسخ های ساده »بله/
خیر« از چنین مسائل پیچیده ای دور شوند و 
واقعیــت را همان گونه که بوده ببینند و برای 
آینده کشور، پیش از آن که در معرض چنین 
بحران هــای بزرگــی قرار بگیــرد، تصمیمات 

لازم را اتخاذ کنند.
اگر به دنبال پاســخ های خلاصه هســتید 
باید گفت که هر پاســخی بــه صورت قطعی 
و صددرصــد، نادرســت اســت! و مــا در آن 
دوران در شــرایطی بســیار متحول و سیال به 
ســر می بردیم که عوامل متعــدد و تغییرات 
زیــادی برای اخــذ تصمیمات بــزرگ در این 
حد، در طول آن هشت سال پدید آمد و تأثیر 
گــذار بود. البته یــک راهبرد برتر و بالادســتی 
در تمــام طــول این هشــت ســال بــه صورت 
فراگیر در بین ملت و مســئولان وجود داشت 
و آن » قبول نکردن آتش بس بدون ســازوکار 

مشخص برای صلح پایدار و عادلانه« بود.
تجربه جنگ اعراب و اسرائیل که سالیان 

دراز در وضعیــت نه جنگ و نــه صلح ادامه 
یافتــه بــود، بــرای ما قبــول چنیــن وضعیتی 
برقــراری  همچنیــن،  می کــرد.  ناممکــن  را 
آتش بس هــای تاکتیکــی بــرای تجدیــد قــوا، 
عملــی فریبنــده و بــر ضــد منافــع و مصالح 
ملی ما قلمداد می شــد. این موضوع، یکی از 
ثابت ترین راهبردهای جنگ و صلح در طول 
این هشت سال بود و بقیه راهبردها تغییرات 
مختصری داشــتند.برای روشــن شــدن بهتر 
موضــوع، بایــد تعریــف ســاده ای از راهبــرد 
جنگ و صلــح ارائه کنیم: هرگونــه راهبردی 
کــه منجر به اخذ تصمیم دربــاره مبادرت به 
جنگ یا صلح، ادامه جنگ، پذیرش شرایط 
دشــمن، تعیین شــرایط خــودی، افزایش یا 
کاهــش دامنــه و ابعــاد جنگ بــه زمینه های 
دیگــر شــود، راهبرد جنگ و صلح اســت و بر 
ســایر راهبردهای دفاعی و نظامی و صنعتی 
و اقتصادی و سیاســی کشــور تأثیر فرادستانه 
دارد.بــه این ترتیــب، راهبرد جنــگ و صلح، 
ماهیتی سیاسی دارد و گرچه از توان نظامی و 
قدرت ملی تبعیت می کند، اما تعیین چنین 
راهبــردی در ســطح رهبران جامعه اســت و 
نظامیان دخالت مســئولانه ای در آن ندارند 
جــز آن که یا مشــاوره بدهند یا خــود در مقام 

رهبری و ریاست آن کشور باشند.
همچنیــن باید ایــن نکته مهم و اساســی 
را توجــه کنیم که اگر تعریــف جنگ، »تلاش 
بــرای تحمیل اراده بر طــرف مقابل از طریق 
نظامی« اســت، پس آغازکننــده جنگ هرگز 
بــه دنبــال دائمی شــدن آن نیســت، بلکه به 
دنبال آن است که هرچه سریع تر به صلحی 
با مشــخصات مورد نظــر خود دســت یابد و 
طرف مقابل خود را مجبور به قبول آن نماید. 
به ایــن ترتیب، صلــح در چنین شــرایطی از 
ماهیــت ارزشــی مثبت خود خارج شــده و به 
معنای قبــول اراده دشــمن خواهد بود. پس 
ادامه هر جنگی به معنای آن اســت که لااقل 
یکــی از طرفین هنوز امیدوار اســت که بتواند 
اراده سیاســی خود را بر طرف مقابل تحمیل 
کند. چگونگی و راه های وصول به این حالت، 

راهبرد جنگ و صلح را شکل می دهد.
اکنون به سؤال اصلی خود باز می گردیم؛ 
راهبــرد مــا در جنگ تحمیلی هشــت ســاله 
عراق بر ایران، برای رسیدن به صلح یا ادامه 

جنگ چه بود؟
این که عراق حتی پیش از پیروزی انقلاب 
اسلامی در ایران در فکر راه اندازی یک جنگ 
گســترده و تمام عیار برای تصرف خوزســتان 
بوده یا نه؛ می تواند ابعادی از حقیقت پشت 
پــرده را بــرای ما روشــن کند اما ایــن موضوع 
در زمــان وقــوع جنــگ بــرای طــرف ایرانــی 
روشــن نبود و تأثیری در اتخاذ راهبرد جنگ و 
صلح ایران نداشــت. ایران با پیروزی انقلاب 
اســلامی، درگیر مشــکلات فراوان داخلی بود 
و اساســاً به جنگ نمی اندیشید. توان نظامی 
ما طی یک سال و نیم درگیری های مسلحانه 
و تجزیــه طلبانــه داخلــی، آســیب دیده بود و 
کودتــای 19 تیر 1359 معروف به کودتای نوژه 
هم بــه بدنه بــالای ارتش به ویژه لشــکرهای 
غربی و جنوبی به شــدت آســیب  زده بود. لذا 

کشور ما جز کسب اطلاعات جسته و گریخته از 
تحرکات مرزی و تحلیل های کلان از احتمال 
یا عــدم احتمال وقوع جنــگ از ناحیه عراق، 
چیــز دیگری در دســت نداشــت. تحلیل های 
متفــاوت از دشــمن، کار تصمیم گیری جدی 
را ناممکــن ســاخته بــود، حتی لغــو یکجانبه 
قــرارداد دوســتی 1975 )مشــهور بــه بیانیــه 
الجزایر( از ســوی عراق نتوانست ما را نسبت 
به اراده حمله نظامی همسایه غربی مطمئن 
ســازد و در نهایت نیز ارتش عــراق با آمادگی 
کامل وارد خاک ایران شد. او برای پنهان سازی 
هدف اصلی خــود یعنی تصرف خوزســتان، 
سراسر مرز غربی ما را مورد تهاجم قرار داد تا 
تمام قوای ما درگیر شــود و او بتواند در جبهه 
جنوبی به سهولت خوزستان را تصرف نماید.

در روزها و هفته هــای اولیه، مقاومت مردمی 
همراه با ایســتادگی مردانــه برخی یگان های 
ارتــش، کار ارتــش عراق را ســخت کرد و مانع 
از تحقــق کامــل اهــداف دشــمن در تصــرف 
خوزستان شد. اما می توان ادعا کرد که به رغم 
وجــود برخــی اطلاعــات تاکتیکــی از آمادگی 
دشــمن برای حمله به ایران، طــرح و برنامه 
مشــخص و مؤثری بــرای دفاع در ســمت ما 
وجود نداشت و همه چیز به ابتکارات میدانی 
نیروهــای مقاومت یــا فرماندهــان حاضر در 
صحنه بستگی یافته بود.  با آغاز رسمی تجاوز 
در 31 شــهریور 1359 و کنــار رفتــن پرده های 
تردید و تحلیل از اراده دشمن برای جنگ، ما 
با وضعیتی روبه رو شدیم که تجربه و آمادگی 
خاصی برای آن نداشتیم. پس به طرح های از 
پیش آماده شده نظامی برای پاتک مراجعه 
کردیــم؛ طرح هایی که در زمان رژیم گذشــته 
برای مقابله با چنین وضعیتی طراحی شده 
بــود. دو عملیــات نظامی در منطقــه دزفول 
و شــرق آبــادان بــا اســتفاده از قــوای زرهــی و 
مکانیــزه صــورت دادیــم کــه در هــر دو مورد، 
خســارت های ســنگینی به توان زرهی ما وارد 
شد و موفقیتی به دست نیامد.اکنون ما بودیم 
و یک واقعیت تلخ؛ حضور ارتش دشــمن در 

بخش وسیعی از خاک زرخیز خوزستان!
و  را می پذیرفتیــم  ایــن حضــور  بایــد  یــا 
شکســت و ناتوانی خود را در برابر دشمنی که 
همه دنیا با سکوت یا همراهی و کمک پشت 
او ایســتاده بودند، باور می کردیم؛ یا باید روی 
پای خود می ایســتادیم و از شــرف و استقلال 
و تمامیت ارضی کشور خود با چنگ و دندان 
در کمال مظلومیت و تنهایی دفاع می کردیم.
هیــچ نغمــه ناســازی در کشــور نبــود کــه 
توصیه به تســلیم در برابر دشمن و واگذاری 
ســرزمین هایی از وطــن را ســر بدهــد. حتــی 
گروه هــای مســلح و مخالــف داخلــی نظیــر 
گروهک های کمونیستی و سازمان مجاهدین 
خلق )منافقین( نیز در برابر خواســت و اراده 
ملی مردمی، چاره ای جز توصیه به ایستادگی 
و دفاع از ســرزمین نداشــتند. گرچه برخی از 
آنها بعدها علناً به دشمن پیوستند اما فضای 
عمومــی کشــور در آن زمــان جــز مقاومــت 
و جنــگ با دشــمن متجــاوز، چیز دیگــری را 
طلــب نمی کرد.پس به صراحــت باید گفت 
کــه راهبــرد ایــران دربــاره جنگ و صلــح، در 

نادر نوروزشاد
پژوهشگر تاریخ جنگ

کنــد اما خطوط کلــی و اساســی و حتی دلایل 
برخی تغییــرات در این راهبــرد را می تواند از 
این کتاب اســتخراج نماید مشــروط بر آن که 
بتوانــد ارتباط بین هر واقعه را با تأثیری که در 
ذهن و تصمیم گیری مســئولان داشته است، 

درک کند.
مــن بــه عنــوان فــردی کــه در آن تاریــخ 
زیســته ام و در جمــع راویــان و ثبت کنندگان 
داشــته ام، تصمیــم  تاریــخ جنــگ حضــور 
بــرای  را  ارزشــمند  منبــع  ایــن  تــا  گرفتــم 
پژوهشــگران تاریخ جنگ، گویاسازی و قابل 
بهره بــرداری کنــم به ایــن صورت کــه متون 
مــورد نظر را از مجموعه کتاب های خاطرات 
ایشــان اســتخراج و به صورت خــام و مرتب 
براســاس تاریــخ در اختیار پژوهشــگران قرار 
دهــم و نظرات خــود را نیز به صــورت مجزا 
در کنــار آنهــا ارائــه کنــم.]2[ انتخــاب متون، 
براســاس تأثیری بــوده که هر واقعــه بر روند 
تصمیم گیری هــای کلان در خصوص جنگ 

و صلح داشته است.
براســاس آنچــه در این مســیر به دســت 
آمد، تاریخ جنگ هشــت ساله را )با توجه به 
تغییــرات عمــده در راهبرد جنــگ و صلح( 
می توان به هفت مقطع عمده تقسیم بندی 

کرد:
مقطع اول: ابتدای جنگ تا فتح خرمشهر 

)31 شهریور 1359 تا 3 خرداد 1362(
مقطع دوم: از فتح خرمشهر تا مقدمات 
نبــرد خیبــر )3 خــرداد 1362 تــا 28 بهمــن 

)1362
مقطع ســوم :مقدمات نبرد خیبر تا فتح 

فاو )اول اسفند 1362 تا 19 بهمن 1364(
مقطــع چهــارم: اجــرای راهبــرد جنگ و 
دیپلماسی )از 20 بهمن 1364 تا انتهای آذر 
1365( شامل فتح فاو و افشای ماجرای مک 

فارلین تا کربلا 4
مقطع پنجم: از کربلا 4 تا صدور قطعنامه 
598 شــورای امنیت )3 دی 1365 تا 27 تیر 

)1366

مقطــع ششــم: از صدور قطعنامــه 598 
تا ســقوط فاو )27 تیر 1366 تــا 27 فروردین 

)1367
مقطع هفتم: از ســقوط  فــاو تا آتش بس 

)28 فروردین 1367 تا 29 مرداد 1367(
در هــر یــک از ایــن مقاطــع، بــا تحــولات 
مهمی در راهبرد جنگ و صلح ایران مواجه 
می شــویم و البتــه ســیر وقایــع و حوادثــی که 
منجر به این تغییرات شــده نیز تا حد زیادی 
قابل مشاهده اســت. به نظر می رسد چنین 
نگاهــی بــه مجموعــه خاطــرات آیــت الله  
هاشمی رفسنجانی می تواند ابهامات زیادی 
را از پیش روی جویندگان تاریخ جنگ هشت 
ساله بزداید. ماجراهایی نظیر مک فارلین که 
در ابتدا در حد خرید تجهیزات و سلاح مورد 
نیاز ما، فرعی و حاشیه ای به نظر می آمدند، 
اما به تدریج با گذشت زمان جدی و جدی تر 
شدند تا جایی که اثرات عمیقی بر این راهبرد 
گذاشتند. یا کشف تأثیر عمیق اتفاقات خارج 
از کنترلی نظیر اقدامات سیدمهدی هاشمی 
بر روابط ایران و عربســتان یا افشای بی موقع 
ماجــرای مک فارلین، پــرده از خیلی حقایق 
پنهــان برخواهــد داشــت؛ حقایقــی که نمی 
تــوان آن را بــه صراحــت در لابــه لای متــون 
رفســنجانی  الله هاشــمی  آیــت  خاطــرات 
مشــاهده کرد اما با کنــار هم گذاردن صحیح 
از  روشــنی  تصویــر  تاریــخ،  پــازل  قطعــات 
جنــگ  شــد.موضوع  خواهــد  حاصــل  آن 
نفتکش هــا، گروگانگیری ها، هواپیماربایی ها 
و تدابیــر بــه کار رفتــه بــرای کنتــرل و مهــار 
شــیمیایی،  حمــلات  شــهرها،  جنــگ  آن، 
اقدامات دیپلماتیک ما، تلاش های متفاوت 
میانجیگران، سلب اعتماد ایران از نهادهای 
بین المللــی و دلایــل آن، فشــارهای روانی و 
تبلیغاتی داخلی بــرای ادامه جنگ، ضعف 
اقتصــادی، بــالا و پایین شــدن قــدرت اعزام 
نیروی انسانی و سازماندهی نظامی، اختلاف 
دکترین رزم در ســپاه و ارتش، وفاداری ایران 
بــه قــرارداد 1975 و لغــو آن از ســوی عــراق، 

نامشــخص شــدن مرزهای ایــران و عراق در 
پی لغــو قرارداد 1975 از ســوی عــراق، باقی 
بــودن عراق بــر ادعاهــای ارضی و سیاســی، 
نقش اسرائیل در تخریب رابطه ایران و غرب 
و همچنین تخریب رابطه ایران و اعراب و.... 
موضوعات مهم دیگری از این دست  هستند 
که می توان آنها را در زمره عوامل قابل توجه 

و تأثیرگذار بر راهبرد جنگ و صلح دانست.
در  عوامــل  ایــن  بررســی  و  مطالعــه  بــا 
بــه  کــه برشــمردیم،  آن مقاطــع هفتگانــه 
ســطح  در  مشــخصی  نســبتاً  راهبردهــای 
»جنگ و صلح« دست می یابیم که براساس 

واقعیات صحنه تاریخ است.
متأســفانه برخــی از پژوهشــگران، بدون 
بررســی همه جوانب و بــا پیش ذهنیت های 
سیاســی )در تأییــد تمــام آنچــه کــه در طول 
جنــگ رخ داد یــا در رد و مخالفــت بــا آن( 
اقدام به اظهارنظرات ناپخته ای می کنند که 
هیچ نتیجه مثبت و مفیدی برای بهره گیری 
از آن در آینــده بــه دســت نمی آیــد. ورود به 
تحلیــل تاریــخ  بــا قضاوت هایــی مبتنــی بر 
حــب یا بغض، ما را از دیدن صحیح و دقیق 
را  اشــتباهات گذشــته  بازمــی دارد،  حقایــق 
برمــلا نمی کند و نقاط قــوت و برتری ما را به 
درســتی به نمایش نمی گذارد. لذا شایســته 
است تا یک تحلیلگر منصف، ابتدا خود را در 
جای تصمیم گیران کشور در همان زمان و با 
همان میزان اطلاعات و تجربه و تحت همان 
شــرایط و فشــارها و توانمندی ها و ناتوانی ها 
قــرار دهــد و تحلیــل صحیحــی از ماجــرا به 
دســت آورد و ســپس بــه جایــگاه تجربــه و 
اطلاعات امروزین بازگردد و درس های لازم 
را بــرای آینــده ای بهتــر و امن تــر از آن تاریخ 

استخراج کند.
  ]1[ - برخــی اســناد نظامی نیــز می تواند در 
رمزگشــایی از ابهامــات موجود بــه ما کمک 

کند.
]2[ - این پژوهش به پایان رســیده و مراحل 

لازم برای انتشار را طی می کند.

واحــد تخریــب لشــکر ۴1 ثــارالله در ســال های 
آخر جنگ شــده بود یگان واکنش ســریع لشکر، 
آمادگــی روحــی و جســمی بچه هــا مثــال زدنی 
بود، اگر چه با خاطراتی که قدیمی های گردان از 
معنویت نسل های اول و دوم تخریب می گفتند 
فاصله هایی دیده می شد اما آثار قوی معنویت 
و اخلاص شهیدان واحد تا آخرین لحظه جنگ 

هم ادامه داشت.
اینکــه در ســال 13۶۶هــم می شــد ردپــای گــروه 
ملائک در ســرمای اســتخوان ســوز خوزســتان و 
ســد دز را دید، نشان می داد اخلاص و خون پاک 
شــهیدان، ایــن واحد را بیمــه کرده، هنــوز نفس 
گرم بعضــی از بچه های تخریب که همچنان به 
رســم اسلاف شــهید خود دور از چشم همرزمان 
و بدون اینکه شــناخته شــوند در ســرمای طاقت 
فرســا و آب نزدیــک به یخبندان پشــت ســد دز، 
ســرویس های بهداشــتی را در دل شــب نظافت 
می کردنــد، آب حمام ها را گرم می کردند، ظرف 
و ظروف که بر عهده شهرداران بود را می شستند 
و پوتین هــا را مخفیانــه واکــس می زدنــد. همه و 

همه نشان می داد شهدای تخریب کار خودشان 
را کرده اند، یا اینکه تا همین ســال های آخر برای 
رفتــن بــه خطرناک ترین یگان مهندســی رزمی 
مشــتاقانه دنبــال پارتــی و آشــنا می گشــتند. بــاز 
خبرهــای خوبی بــرای واحد در راه بــود، آموزش 
 های ســخت غواصی و در ادامه کــوه نوردی های 
طاقت فرســای ســال ۶۶ که در ســایه سختگیری 
و مهربانی تیمی که »حاج مرتضی«ســاخته بود 
یعنــی: عباس جعفــری، محمد جــواد باقریان، 
]سجاد[آبســینه، دایی اسمال، عبدالله عسکری، 
مصیــب دهقانی، محمــود رمضانپور ، حســین 
نیک نشان، حسین رنجوری و... و مهم تر از همه 
روح حاضر شهیدان واحد از نیروهای جدید هم 
رزمندگان جســور، توانمند و پرمعنویتی ساخته 
بــود کــه در هیــچ مأموریتی کــم نمی گذاشــتند، 
حــال ایــن مأموریت، نفــوذ به عقبه دشــمن در 
غرب و حضور مؤثر در عملیات های برون مرزی 
تحت فرماندهی قرارگاه رمضان باشــد یا کمک 
بــه مردم مظلوم و مســموم از گازهای خردل در 
حلبچــه و خرمال، پاکســازی مین های فرســوده 
و حســاس والمــر در نــوار مــرزی. این ســال ها که 
»حــاج مرتضی« به دســتور فرمانــده محبوبش 

»حاج قاســم« بیشتر به  تر و خشــک کردن تیپ 
غواصی و یگان های آبی خاکی و مشــغول شدن 
بــه طراحــی و عملیــات لشــکر می پــردازد، تیم 
کاردرستش واحد سرپایی شکل می دهند تا خیال 
فرمانده از بابت تخریب لشــکر راحت باشد، اگر 
چــه نیروهای تــازه وارد »حاج مرتضــی«را کمتر 
می بینند ولی هر جا اسم و رسم آنها را می پرسند 
با افتخار و ســربلند می گوینــد ما بچه های »حاج 
مرتضی ایم«؛ بچه های حاج مرتضی، در حلبچه 
بیشــتر فرماندهــی میدانــی عبــاس جعفــری را 
تجربه می کننــد؛ فرماندهی بی نهایت متواضع 
و کاربلــد کــه در این عملیات روی میــن می رود، 
والفجر 10 عملیات پر تلفاتی برای تخریب لشکر 
رقم زد که داغ آن هنوز زنده اســت، گویا ســاعت 
بد شوم حدوداً 10 صبح در میدان مین زیر ارتفاع  
خورنــوازان  همیــن امــروز باشــد، دونفــر دونفــر 
بــرای پاکســازی وارد میدان مین آشــفته، در هم 
ریخته و نامنظم می شــدیم، گویا با خنثی کردن 
هر مین گوجه ای ده ها مین دیگر پشــت ســرمان 
سبز می شد، جریان آب و باران آرایش مین های 
کاشــته شــده در کمرکش ارتفاع را بشدت به هم 
ریخته بــود، این توصیــه جدی بود کــه بچه های 

تازه وارد دست به مین های پوسیده و المر  نزنند، 
آن روزهــا پیچیدن صــدای انفجــار در ارتفاعات 
مشــرف به شــهر خرمال یعنی شــهادت آن هم 
تکه تکه شــدن یا قطعی پای دوست و همرزمی 
کــه تا لحظه قبل با هم می گفتید، می خندیدید، 
وصیت می کردید و شادمان بودید از حس دفاع 
شــرافتمندانه از میهن و اســلام و تبعیت از امام 
روح الله، با یکی از بچه  ها به نام شــمس الدینی 
بــرای  کــردن در میــدان  از دوســاعت کار  بعــد 
اســتراحت و جابه جایی با دو نفر دیگر به سمت 
شــیار بزرگی کــه در دل ارتفاع قرار داشــت و حالا 
سنگر باصفای آن روزهای ما شده بود در جاده ای 
باریــک و کــم عــرض در حال حرکــت بودیم، در 
پیچ این مســیر گاهــی میدان مین گم می شــد و 
گاهــی پیدا، ســر پیــچ اصلی که رســیدم محمود 
رمضانپــور و محمد علــی باقریان را دیــدم که از 
روبــه رو شــاد و خنــدان می آمدنــد که جــای ما را 
در میــدان بگیرند برای ادامه پاکســازی، شــوخ و 
شــنگ بــودن آن روزها رســم بچه هــای تخریب 
بود ولی این دو نفر از مقابل چنان خندان بودند 
که گویا به مجلس بزمی دعوتند و برای رســیدن 
شتاب دارند، محمود لحظه ای ایستاد و از میزان 

ماه هــای ابتدایــی، تابــع یک روح ملــی بود و 
هیچ نســخه مکتوب یا از پیش طراحی شده 
ای بــرای تعیین تکلیف در چنین شــرایطی 
وجود نداشت. به تدریج، با تثبیت دشمن و 
جلوگیری از پیشــروی بیشتر قوای نظامی او، 
امید به اخــراج متجاوز از ســرزمین به وجود 
آمــد. در ایــن زمــان، هیــچ قرینه و نشــانی از 
تلاش هــای دیپلماتیک یــا بین المللی برای 
محکومیــت متجــاوز و دعوت او بــه خروج از 
مناطــق اشــغالی به چشــم نمی خــورد و به 

گوش نمی رسید، جز دعوت به آتش بس!
عراق کــه در طــرح یک هفتــه ای خود بنا 
داشت بخش عمده ای از خوزستان را تصرف 
کند، اکنون درگیر جنگی فرسایشــی شده بود 
و      می خواســت تــا بــا ســلب اراده مقاومــت 
در طــرف ایرانــی، به همین میــزان تصرفات 
خود اکتفا کند و نهایتاً با تجدید قوا و تغییر در 
طرح های عملیاتی، مجدداً به تکمیل برنامه 
خود یا اصلاح و رفع نقص در خطوط تماس 
با ایران بپردازد. لذا بی آن که از خواســته های 
تجاوزکارانه خود عقب نشــینی کنــد، ایران را 
به قبول آتش بس دعوت کرد تا به استراحت 
و تجدیــد قــوا بپــردازد. زیــرا تغییــر شــرایط 
در صحنــه دیپلماتیــک و میــدان، موجــب 
تغییراتــی در راهبرد های طرفین می شــد. ما 
هیچ نوشته و سندی که به طور جامع، راهبرد 
جنگ و صلح ایران را در طول این هشت سال 
مشخص کند، نداریم. اما این راهبرد در ذهن 
رهبــران )و مــردم( وجود داشــت و براســاس 
آن تصمیمــات بزرگــی اتخــاذ شــده اســت. 
بنابراین بایــد با مطالعه اظهارات و اقدامات 
و تصمیمــات عمــده )و ترجیحــاً محرمانه و 
ســری( مقامــات و مســئولان کشــور، از روش 
»کشــف پس از وقوع« برای تبیین این راهبرد 

استفاده کنیم.
منابع مــا )در ایــن زمینه( می توانــد اخبار 
و گزارش هــای عــادی رســانه های آن زمان به 
اضافــه اســناد وزارت امور خارجــه و خاطرات 
روزنگاشــت مقامــات آن زمان باشــد.]1[ این 
خاطــرات می توانــد برخــی از اتفاقاتــی را کــه 
دور از چشم رســانه ها رخ داده است بیان کند 
و همچنیــن روحیه و برداشــت های شــخص 
مجموعــه  بکشــد.  ترســیم  بــه  را  نویســنده 
کتاب هــای خاطــرات روزنگاشــت آیــت الله  
هاشمی رفسنجانی یکی از این منابع ارزشمند 
به شــمار می رود. ایشــان از ابتدای سال 1360 
)شــش ماه پــس از تحمیل جنــگ( تصمیم 
بــه نوشــتن وقایع روزانــه      می گیــرد و انصافاً 
منبــع عظیم و ارزشــمندی را در این زمینه به 
جای می گذارد. نقش ایشــان در طــول دوران 
جنگ هشت ساله، موقعیتی را فراهم می کند 
تــا اطلاعات نــاب از تصمیم گیری هــا و نحوه 
اندیشــه مقامات سیاســی و نظامی ایــران در 
اختیار خواننــدگان قرار گیرد. اگــر پژوهنده ای 
بخواهــد از لابــه لای ایــن نوشــته ها بــه روش 
»کشــف پــس از وقــوع« ، بــه جســت  و جوی 
راهبرد جنگ و صلح ایران در طول سال های 
59 تــا 67 بپــردازد، بی تردیــد دســت خالــی 
نخواهــد ماند. هر چنــد که می بایســت برای 
تکمیــل کار خود به ســایر منابع نیــز مراجعه 

مجموعه خاطرات آیت الله  هاشمی رفسنجانی 
می تواند ابهامات زیادی را از پیش روی جویندگان 
تاریخ جنگ هشت ساله بزداید. ماجراهایی نظیر 

مک فارلین که در ابتدا در حد خرید تجهیزات 
و سلاح مورد نیاز ما، فرعی و حاشیه ای به نظر 

می آمدند، اما به تدریج با گذشت زمان جدی و 
جدی تر شدند تا جایی که اثرات عمیقی بر این 

راهبرد گذاشتند. یا کشف تأثیر عمیق اتفاقات 
خارج از کنترلی نظیر اقدامات سیدمهدی هاشمی 

بر روابط ایران و عربستان یا افشای بی موقع 
ماجرای مک فارلین، پرده از خیلی حقایق پنهان 

برخواهد داشت

انفجار  والمر
تقدیم به روح بلند شهید محمد علی باقریان

پاکسازی پرســید، گزارش دادم چه ردیف هایی 
را خنثی کردیم و کجا ها وضع آشــفته تر اســت، 
محمــد علی باقریان با آن چهره زیبا و ماه اش 
هنوز تبســم می کرد، رشــید بــود و بلند قامت؛ 
اگر چــه بــرادرش از فرماندهان واحــد بود ولی 
همیشه در کارها و مأموریت های سخت حضور 
داشــت. هنوز از خســتگی و اســترس شناسایی 
عقبه دشمن که با مصیب رفته بود فارغ نشده 
کــه در میــدان مین بــا مین های والمر پوســیده  
ور می رفــت، مین های حساســی که همه اجازه 

دســت زدن بــه آنها را نداشــتند، محمود کمی 
جلوتر و پشــت ســرش محمد علی به ســمت 
میــدان رفتنــد، حــس غریبی تمــام وجــودم را 
گرفتــه بود، طاقت نیــاوردم و عقب آنها رفتم، 
ایستادند! محمود گفت چیزی می خوای بگی، 
با کمی مکث و دلهره گفتم میدان خیلی آلوده 
و نامنظمه خیلی مراقب باشید، سری تکان داد 
و گفــت نگران نباش ما دو ســاعتی هســتیم تا 
بعدش بچه ها بیایند، آنها با ادامه دادن شوخی 
و خنده هاشان به سمت میدان می رفتند و دل 
صاحــب مــرده من در عقبشــان؛ آنقــدر رفتند 
تــا در پیچ مســیر باریــک بین میــدان و مقر گم 
شــدند، پاهایم برای رفتن بالای ارتفاع سنگین 
شــده بود، دوســت همراهم همــان لحظه اول 
مســیرش را ادامه داد و به گمانم زمانی که من 
در اضطراب محمود و محمد علی آهسته قدم 
برمی داشــتم او به بالای ارتفاع رســیده بود، هر 
لحظه بدنه پوسیده و پودر شده مین های والمر 
و شــاخک های زنگ زده ای که الان حکم بمب 
ساعتی داشتند جلوی چشمم می آمد، محمود 
و محمــد علــی امروز بنــا بود والمرهــا را خنثی 
کنند، الان حتماً کارشــان را شــروع کرده بودند، 

در خیالات و اوهام ســیر می کردم که رسیدم به 
مقر، خیلی خســته بودم ولی تا برگشت بچه ها 
بایــد صبر می کردم، تشــخیص صــدای انفجار 
مین برای بچه های تخریب کار ســختی نبود... 
بــا پیچیــدن صــدای انفجــار والمــر در » ارتفاع 
خورنــوازان « تقریبــاً همــه بچه ها سراســیمه از 
داخــل غار که ســنگر ایــن روزهای ما شــده بود 
بیرون پریدند، به اتفاق غلامرضا رســتمی و دو 
سه نفری از شــمس الدینی های واحد تخریب 
در شــیب تند ارتفاع شــروع به دویدن کردیم و 
تا رســیدن به اول میدان میــن چند باری زمین 
خوردیم، در همان پیچ اول محمود رمضانپور 
را دیدم که بهت زده و بشدت مغموم از میدان 
مین خارج می شــود دیگر مطمئن شدم کسی 
کــه روی میــن رفتــه محمد علــی باقریانــه، به 
محمود که رسیدم به آرامی در آغوشش گرفتم 
و پرســیدم شهید شــد؟ گفت به بچه ها بگو پتو 
هم بیارن با برانکارد نمی شــه... حرفش تمام 
نشده بود که زد زیر گریه و از من جدا شد، وقتی 
بــه میدان رســیدیم بــا پیکر اربــا اربــای رفیقی 
مواجه شدیم که تا ساعتی قبل باهم می گفتیم 

و می خندیدیم.

همایون امیرزاده  


